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   ∗اي نو براي تاريخ استعاره انگاره
  

     قلي سارليناصردكتر                                                                              
    معلم  تربيت دانشگاه وادبيات فارسي زبانراستاديا

  چكيده
 استعاره از مهمترين صـورخيال در بلاغـت اسـلامي و در عـين حـال يكـي از مناقـشه                    

امروز به دلايلي نيازمند بازخواني بلاغت اسلامي و بويژه         . برانگيزترين مباحث آن است     
بـودن مفهـوم      بيـل تركيبـي   در اين راه با مشكلاتي از ق      . سير تكامل نظرية استعاره هستيم    

استعاره، تعدد و گوناگوني تعاريف آن در تاريخ بلاغت، مشخصّ نبودن مرزبندي دقيـق             
آن با برخي صور خيال در ادواري از تكامل نظرية استعاره و تطور غيرخطي مفهـوم آن                 

ايـم بـا در نظرداشـتن مـشكلات يادشـده،       در اين نوشـته كوشـيده  . روييم در تاريخ روبه 
اي نو براي تكامل نظرية استعاره پيشنهاد كنيم و مبنايي نظري براي نگارش تاريخ                رهانگا

» يونـاني «، »عربي«در انگارة پيشنهادي، مفهوم تركيبي استعاره به سه تلقيّ . استعاره بيابيم 
ها در روايتي مستقل از منظر تاريخي         شود و هريك از اين تلقيّ       تفكيك مي » جرجاني«و  

را كه حاصل سنتز و     » استعارة اسلامي «سپس در گزارشي نهايي، تكامل      . شود  بررسي مي 
ايـن نوشـته در حكـم طرحـي نظـري بـراي          . كنيم  تعامل اين سه تلقيّ است، روايت مي      

  .نگارش تاريخ استعاره در بلاغت اسلامي است
  

  . استعاره، تاريخ بلاغت، عبدالقاهر جرجاني، بلاغت اسلامي: كليدواژه

                                                 
 25/1/87:                       تاريخ پذيرش 10/9/86:  تاريخ دريافت 
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  مدادر
علمـاي بلاغـت    . دلايلي چند به بازخواني تـاريخ بلاغـت اسـلامي نيازمنـديم           امروز به   
اند كه دسـتاوردهاي امـروزين زبانـشناسي و بلاغـت              آرا و دستاوردهايي داشته    ،اسلامي

 اينكه بي). Abu Deeb, 1979؛ p 1370 ابوديب،. ك.ر. براي نمونه(غربي را با آن قرابتهاست 
توان گفت    ه معناي فضل تقدم بلاغيون اسلامي است، مي       متعصبانه معتقد باشيم اين امر ب     

بيني علماي بلاغت ماست ولي در چارچوب         انديشي و باريك    قرابت يادشده نتيجه ژرف   
  . بينيم ـ عرضه نشده است گونه كه امروز مي هاي مدون ـ آن نظريه

فـول آن    احياي دستاوردهاي نوآورانه اما مغ      يكي از فوايد بازخواني بلاغت اسلامي،     
اي مرتبط با سنّت بلاغي اسلامي و مـوازي           گونه  است كه پژوهشهاي بومي امروزي را به      

لازمـه ايـن امـر تـدوين        . هاي جديد زبانشناختي و بلاغي به پيش خواهد بـرد           با ديدگاه 
 زيـرا   ؛شناسـي معاصـر اسـت       هـايي بـا روش      دستاوردهاي گذشته در چارچوب نظريـه     

هاي جديد ارائـه دانـش    اي پيشينيان يكسره با شيوه تدوين، تبويب و عرضة آر     چگونگي
سـابقه   تجديد شيوة تدوين و عرضة آراي بلاغـي در سـنّت مـا البتـه بـي          . متفاوت است 

گويد كه امـام       مي نهايه الايجاز في درايه الاعجاز    امام فخر رازي در ابتداي كتاب       . نيست
كـشد    غي را بيرون مـي    عبدالقاهر جرجاني اصول، اقسام، شرايط و احكام موضوعات بلا        

خواهد   مي) رازي(كند و از اين رو، او         نظر مي   ولي از بررسي دقيق اصول و ابواب صرف       
 بيـشتري سـازماندهي و      آشـكاري در اين كتاب آراي جرجاني را بـا بـازنگري دقيـق و              

   ).4ص: ه1317الرازي،( بندي كند صورت
و مطـول آراي    توجه فراوان علماي بلاغت اسـلامي بـه تلخـيص و شـرح مختـصر                

» تعقيـد و جمـود  «اي از تاريخ بلاغت ما ـ كه شوقي ضيف آن را دورة   متقدمان در دوره
 و آراي بلاغـي  هـا با بـسياري از كت شـد  ـ سـبب   ) به بعد365ص:1383ضيف، ( است ناميده

 درسـي   ابهـاي اين شروح و تلخيصها كـه حكـم كت        . اصيل در محاق فراموشي قرار گيرد     
 بـراي مثـال،     ؛ در بلاغت اسلامي بر جاي نهادند      1ند، اثري فروكاهنده  متعلمّان را نيز داشت   

 پـيش  است چگونه آراي درخشان عبدالقاهرجرجاني ابتدا در اثر        اسميت نشان داده   ويليام
 المفتاح تلخيص سكّاكي خوارزمي و     مفتاح العلوم  فخر رازي و سپس به ترتيب در         گفتة 

  ).Smyth,1993:p99-115(است  راه يافته بندي و تبويب مجدد       خطيب قزويني با صورت   
 مدرسي بلاغت بربنياد آنـان  يتابهارين آثاري دانست كه ك   مهمت توان  اين سه كتاب را مي    
توان نوعي پيشرفت يا توسعه را نسبت به متقـدمان            در هر كتاب مي   . نگارش يافته است  
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بنديها   ه بخش هرچ اما    هستند؛ نويسندگان هرسه كتاب به آراي پيشينيان خود متكّي        .ديد
هـاي بـديع      شـود، ميـزان انعكـاس نوآوريهـا و ديـدگاه             افزون مي  و قواعد در اين كتابها    

 هرچند كساني چون تفتازاني گاه عين عبارات و جملات          ؛شود  متقدمان در آنها كمتر مي    
 بويژه كاهش اين ).23-13ص:1368تجليـل،  ( آورند  خود ميابهايلاي كت جرجاني را در لابه 

 چـشمگير از آنجاسـت      كاهشاهميت اين   .  نمود بيشتري يافته است    يص المفتاح تلخدر  
آمـده و    كه اين كتاب بويژه در ايران اسلامي متن درسي محوري بلاغت به حـساب مـي               

 حاشيه و شـرحِ شـرح بـر آن نوشـته شـده              100 تلخيص و بيش از    16 شرح،   30حدود  
   ).Ibid:p115(است

ها و نوآوريهـاي يادشـده        ، بيرون كشيدن ديدگاه    فايدة ديگر بازخواني تاريخ بلاغت    
 نداشـته باشـد ـ    د يـا يها ـ چه با آراي جديد غربي قرابت  داشـته باش ـ   اين نوآور. است
امـا مهمتـر از آن،   . تواند ما را در تحليلهاي بلاغي و زبانشناختي متون ادبي ياري كند         مي

. ده از آن اســتهــاي نظــري و نـوع نگــاهي اســت كــه نـوآوري يادشــده برآم ــ  ديـدگاه 
هاي ادبي مدون عرضه نشده است        هاي نظري يادشده مانند امروز در قالب نظريه         ديدگاه

و پژوهشگر بايد آن را از نكات جسته و گريخته و تحليلهايي كه علماي بلاغت دربـاره                 
  .مند ارائه كند اي نظام  و به شيوه،اند، استخراج متون ادبي به دست داده
به بلاغـت غربـي و زبانـشناسي بلاغـي از وجهـي ديگـر لـزوم               رويكرد امروزين ما    

نـوع نگـاه بلاغـي و نيـز اصـطلاحات           . نهـد   بازخواني تاريخ بلاغت اسلامي را پيش مي      
 بـه   ؛بلاغت كاملاً به فرهنگِ زباني وابسته است كه قـصد بررسـي بلاغـت آن را داريـم                 

در بدون ترديـد  ررسي  زبان و نيز ساختار زبان مورد بهرعبارت ديگر، فرهنگ حاكم بر      
هاي ما از مفاهيم بلاغي با تلقّـي غربـي از همـان               از اين رو تلقيّ   . تلقيّ بلاغي تأثير دارد   

در بلاغـت   » استعاره« براي نمونه، تلقيّ ما از       ؛مفاهيم كاملاً يكسان و منطبق برهم نيست      
اني هرچند ايـن همـس  (همسان نيستmetaphor اسلامي كاملاً با تلقيّ بلاغت غربي از 

 و مقالات غربـي در      ابهاكتاز  در سالهاي اخير كه بسياري      ). طبيعي است و الزامي نيست    
حوزة بلاغت و نقد ادبي به فارسي ترجمه شده از اين قبِل نـوعي خطـاي شـناختي در                   

گردانـد و     برمـي » اسـتعاره « را بـه     metaphorمتـرجم   . حوزة بلاغت عارض شده است    
فهمد ولـي از اتّفـاق ،گـاهي در مـتن      بلاغت اسلامي ميخواننده آن را در معني استعارة       

  .شماريم چيزي است كه ما آن را استعاره نمي metaphorاصلي منظور از 
   هرـ متفاوت دار بلاغت در معاني  گاه اصطلاحات قديم و ريشه،جديد زبانشناسي در
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اري و قطبهـاي اسـتع  « از جملـه ياكوبـسن در مقالـة    .  اسـت؛  چند مرتبط ـ به كار رفتـه  
 اسـتعاره و مجـاز، ايـن دو         معـاني جديـدي بـه      )1369ياكوبسن،  (» پريشي  در زبان  مجازي

اسـت كـه      او اسـتعاره را فراينـدي در نظـر گرفتـه          .  داده اسـت   ،اصطلاح اصلي بلاغـت   
اي   بـه جـاي نـشانه     ) جانـشيني (را بر بنيـاد تـشابه از محـور متـداعي          ) اي  كلمه(اي  نشانه
هد و مجاز، فرايندي است كه روي محور همنشيني عمل          د  قرار مي ) اي ديگر   كلمه(ديگر
محور   براي( ،)109-97ص:1383صفوي،. ك.ر(نشاند را كنار هم مي ) ها  كلمه(ها    كند و نشانه    مي

سنتّي  بلاغي پيداست كه اين تلقيّ با مفهوم     .)191-176ص:1382سوسور،. ك.ومتداعي ر  همنشيني
  .لاغت اسلامي، تفاوت دارداين دو اصطلاح، چه در بلاغت غربي و چه در ب

نيـاز پـذيرش مفـاهيم        طور خـاص و پـيش       شناختي يادشده به     از خطايِ    پرهيزلازمة  
طـور عـام، داشـتن توصـيفي روشـن از مفـاهيم و                بلاغت غربي و تعامل فعال با آن بـه        
روشـني بـدانيم معنـا و مفهـوم دقيـق           بابتـدا بايـد     . اصطلاحات بلاغت اسـلامي اسـت     

گاه با مفهوم آن در بلاغـت غربـي يـا معـاني جديـدي                 ست و آن  اصطلاحات بلاغي چي  
بـه دسـت دادن توصـيف    . انـد  كه از آن در مباحث زبانشناسي اراده كـرده رو شويم    روبه

روشن از مفاهيم بلاغت اسلامي مستلزم نظـر در متـون بلاغـي و فهـم آن، اسـتخراج و           
هـا و   يم، مـرور يافتـه  ها و مبـاني نظـري مـرتبط بـا هـر يـك از مفـاه            بندي ديدگاه   طبقه
كردن سيرتطور تـاريخي      هاي بلاغت نظري در بافت تاريخي و فرهنگي آن و فهم          ي نوآور

  .مفاهيم بلاغي است
در ميان مفاهيم و اصطلاحات بلاغي، استعاره از همان ابتداي ورود به دايرة بلاغـت               

  محـل بحـث و مناقـشه و در عـين حـال از مهمتـرين                ،نظري در سـرزمينهاي اسـلامي     
كـه هـم در بلاغـت       اسـت   اهميت استعاره تا آنجـا بـوده        . موضوعات بلاغي بوده است   

    و وارن،   ولـك . ك.ر( و هـم در بلاغـت غربـي        )113-112ص:1372 كدكني  شفيعي. ك.ر(اسلامي
 آن را از اركان و سـتونهاي اساسـي شـعر و سـخن بـه شـمار آورده، در                     )207ص :1373

ر بـوده و          با اين حال، ه   . اند  تعريف شعر گنجانده   الة معنايي اصطلاح استعاره بسيار متغيـ
  .ده است ش دستخوش دگرگونيهاي بسيار،مفهوم نظري آن در طول تاريخ

در اين نوشته قصد داريم پس از ذكر دشواريهاي بحث تـاريخي دربـارة اسـتعاره و                 
دست دادن تصويري روشن از تكامل نظرية استعاره در بلاغت اسلامي،             محدوديتهاي به 

  .اي نو براي بررسي تاريخ استعاره پيشنهاد كنيم نگارها
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  دشواريهاي توصيف و بررسي تاريخي استعاره
يكي از دشواريهايي كه در توصيف و بررسـي تـاريخي اسـتعاره  در نگـاه نخـست رخ                    

اين مسئله چنانكـه    . نمايد، تعدد و گوناگوني تعاريف استعاره در تاريخ بلاغت است           مي
 تزلزل بلاغيـون در مفهـوم و حـوزة معنـوي     ة نشاندهند، ي اشاره كرده  كدكن  استاد شفيعي 

پژوهـشگر تـاريخ اسـتعاره بـا طيفـي از           . )107ص:1372كدكني،    شفيعي(استعاره بوده است    
 جـاحظ آغـاز     البيان و التبيين  روست كه به لحاظ تاريخي از كتاب          تعاريف متفاوت روبه  

شهورترين اين تعاريف به ترتيب زماني با نام        م. يابد  و تا دوران معاصر ادامه مي      2شود  مي
  : )65-64ص: ه1415شيخون،(آيد  معرّف درپي مي

  .تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه: جاحظ«
  .نقل اللفظ من معني إلي معني: المبرد

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إذا كان المسمي به بـسبب مـن الآخـر أو                  : ابن قتيبه 
  . أو مشاكلاكان مجاورا له

  .أن يستعار للشيء اسم غيره أو معني سواه: ثعلب
  .استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء عرف بها: ابن المعتز

ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل و نقلت العبـارة           : علي بن عبدالعزيز الجرجاني   
  .في مكان غيرها

  .ي أصل اللغة علي جهة النقل للإبانةتعليق العبارة علي غير ما وضعت له ف: الرماني
  .نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلي غيره: أبوهلال العسكري

 علـي   أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد         : عبدالقاهر الجرجاني 
له أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل و ينق                

  .إليه نقلا غير لازم فيكون هنا كالعارية
ذكر الشيء باسم غيره و إثبات ما لغيره لـه لأجـل المبالغـة فـي                : فخرالدين بن الخطيب  

  .التشبية
  .نقل المعني من لفظ إلي لفظ لمشاركة بينهما مع طي ذكر المنقول إليه: ابن الأثير
ر مـدعيا دخـول المـشبه فـي         أن تذكر أحد طرفي التشبيه و تريد الطرف الآخ        : السكاكي

  .به به دالّا علي ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه جنس المشبه
  .تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبيه: ابن أبي الإصبع

  . تشبيه معناه بما وضع له-المجاز-الإستعارة هي ما كانت علاقته: الخطيب القزويني
رك الشيء الشيء و ليس به و جعلك الـشيء للـشيء و لـيس هـو                 تصيي: العلوي اليمني 

      .   »لايلحظ معني التشبيه لا صورة و لا حكما
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 گونـاگون و متفـاوت      ، هالة معنايي استعاره   ،شود   مي ملاحظهچنانكه در اين تعاريف     
  .سازد عليه از استعاره را دشوار مي است و اين امر به دست دادن توصيفي روشن و متفّق

تلقيّ امروز مـا از     . بودن مفهوم استعاره در بلاغت اسلامي است        له ديگر، تركيبي    مسئ
ه     : كم شامل دو مفهوم متفاوت است        دست ،استعاره بـه  . استعارة مصرّحه و استعارة مكنيـ

شناختي اين دو مفهوم متفاوت كه        سبب تفاوتهاي صوري، ساختاري، كاركردي و زيبايي      
اند  گيرد، برخي محقّقان معاصر پيشنهاد كرده ررسي قرار ميهر دو زير نام استعاره مورد ب      

شوقي ضيف ضمن اشـاره  . آن دو را بايد مستقل از هم و در ابوابي جداگانه بررسي كرد        
) در بلاغت نـوين غربـي     (» تشخيص«با  » استعاره مكنيه «به مطابقت مصداقي و مفهومي      

دهـد    ره مورد انتقاد قـرار مـي      حسن بن بشر آمدي را به دليل گنجاندن آن در باب استعا           
كند مقوله   پيشنهاد مي، آشكاراكدكني بر بنياد بحث ضيف    و شفيعي  )172ص:1383ضيف،  (

  ). 153-154ص:1372كدكني،  شفيعي(از مفهوم استعاره جدا شود ) استعاره مكنيه(= تشخيص 
ة  جرجاني به تفاوت اين دو نـوع اسـتعاره اشـاره دارد و آن را بـا مقايـسة دو جمل ـ                    

كنـد كـه      او تـصريح مـي    .دهـد   نشان مي » إذ أصبحت بيدِ الشمّال زمامها    «و  » رأيت أسداً «
كننـد، ايـن    هرچند برخي علماي بلاغت استعاراتي از نوع اخير را به قسم اول ملحق مي           

ذاك أنكّ في الأول تجعل الشيء الشيء ليس به و في الثاني تجعل             «دو يكسان نيستند و     
  ).67ص:1999الجرجاني، (»هللشيء الشيء ليس ل

هـاي مـرتبط بـا آن از بلاغـت      بودن مفهوم اسـتعاره، اخـذ تلقّـي    دليل اصلي تركيبي    
 با مفهـوم اسـتعاره و معنـاي لغـوي آن نـزد عـرب         تمدنهاي ديگر و آميختگي اين تلقيّ     

در ميان تمدنهاي ديگر، ظاهراً بيش از همه بلاغت يوناني بر بلاغت اسلامي تأثير              . است
اطّلاعـاتي دربـارة ترجمـة آثـار        . عوامل مختلفي در اين امر دخيل بوده است       .اده است نه

: 1350 ابن نديم،( او به دست ابوبشر متيّ فن شعر از جمله ؛ارسطو به عربي در دست است
ترجمـة  . به عربي ترجمه شده اسـت      )215ص:1353ارسطو،  ( و نيز يحيي بن عدي       )349 ص

ب صورت گرفته و بر شارحان آثار ارسطو تأثير فراوان   ابوبشر از روي نسخة سرياني كتا     
هايي از اصل آثار ارسطو ترتيب داده         برخي از دانشمندان مسلمان نيز خلاصه     .نهاده است 

سـبب    بـه .توان از كندي و خـوارزمي نـام بـرد           جملة ايشان مي   از؛  اند  و منتشر كرده بوده   
برخـي   .رفـت   شمار مي   سطو به ها بخشي از سنّت شرح آراي ار        اعتبار ايشان اين خلاصه   

   داشته ي از ارسطو دسترس   كتابهايياند فارابي از مهمترين شارحان ارسطو به          احتمال داده 
وقتي شارحان متأخّر يونـاني آثـار ارسـطو را در    .است كه اصل آنها اكنون موجود نيست   
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گرد آوردند، اين كتاب كه هشت بخش داشت ازطريق سرياني به عربـي ترجمـه               3كتابي
ــد ــت     ش ــرار گرف ــسلمان ق ــان م ــه عالم ــورد توج ــعر آن م ــنّ ش ــش ف ــويژه بخ    و ب

 )Kemal,1991:p1-4.(             بسياري از محقّقان، تأثير فكر يوناني را در نقد و بلاغت اسلامي
بخشي از تلقيّ ما از استعاره نيـز تـا حـدود            .  )199ص:1372كوب،    زرين( دانند  ترديد مي   بي

 كه اكنون در تلقيّ رايج ما ذيل        ،ي تشبيه بليغ هم   زيادي منطبق بر تلقيّ ارسطوست و حتّ      
  4.شده است استعاره تلقيّ مي  نزد برخي به تأثير آراي ارسطو،شود بندي مي تشبيه طبقه

كـه بـا وجـود      است   مفهوم تركيبي و ناهمگوني را به وجودآورده         ،آميختگي يادشده 
از ايـن رو برخـي      . شـود   تمامي استعاره خوانده مي     تفاوتهاي فراوان اجزاي سازنده آن به     

شناختي استعاره در عين اينكه به يكـي از           بحثهاي بلاغي در باب فوايد و كاركرد زيبايي       
 سازنده مفهوم استعاره ـ مثلاً به استعاره مكنيه ـ مربـوط اسـت بـه تمـامي انـواع        عوامل

بـدوي  ( اند به طور مثال، تشخيص را از فوايد استعاره شمرده      ؛  شود  استعاره تعميم داده مي   
شـناختي تنهـا بـه         اين كاركرد زيبـايي    اينكه حال   )330ص:1365؛ فاضلي،   199 ص:تا   بي  طبانه،

  .ها استعاره مكنيه مربوط است نه به ديگر استعاره
 در استعاره اسلامي، مـشخصّ نبـودن مرزبنـدي ميـان صـور            دشواري ديگر پژوهش  

.  از تـاريخ بلاغـت اسـت       مختلف بياني و وجود همپوشاني ميـان آنهـا در ادوار مهمـي            
است، اغلب جامع و مانع نيست        تعاريف مختلفي كه در طول تاريخ از استعاره ارائه شده         

براي نمونه،چنانكه ديـديم    ؛  كشد   خط قاطع نمي   ،و ميان استعاره و ساير صورتهاي خيال      
 الـشيء باسـم غيـره اذا قـام          هوهـي تـسمي   « :كنـد   تعريف مي   گونه      جاحظ استعاره را اين   

 از مجـاز    - در تلقّـي كنـوني مـا         -تواند اسـتعاره را       پيداست كه اين تعريف نمي    .»همقام
استعاره نوعي مجاز است اما پس از جاحظ آن را از مجـاز مرسـل تفكيـك          .متمايز سازد 

اين امر دربارة ساير صور خيال و اصطلاحات بلاغي نيـز           . اند  كرده، مستقل بررسي كرده   
كه قصد دارند بر بنياد يك صورت بياني پژوهش كننـد           از اين رو كساني     . كند    صدق مي 

اي دربـارة آن      كردن زمينة بحث خـود، مقدمـه        ناگزيرند پيش از بحث اصلي براي روشن      
-36ص:1375پورنامـداريان،  . ك.براي نمونه ر(موضوع و پيوند آن با ساير صور بياني بنويسند     

23.(  
 هايبا ازجمله در كت   ؛شانيهايي دارد ها و همپو    استعاره بويژه با مجاز و تشبيه آميختگي      

تـا  ) زبان فارسـي    شده بلاغت به    نخستين كتاب شناخته  (البلاغه    بلاغت فارسي از ترجمان   
 را اكنـون اسـتعاره مـصرّحه        نچـه  بلاغت فارسي قرن سيزدهم هجـري اغلـب آ         هايباكت
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انكـه   يـا چن   )35-39 ص:1383هدايت،  (خوانند    شماريم، تشبيه مكنيّ يا تشبيه كنايت مي        مي
) و گـاه تـشبيه محـذوف الادات       ( بلاغي، تشبيه بليـغ      هايباپيشتر اشاره شد در برخي كت     

  ).2نوشت پي. ك.ر(استعاره به حساب آمده است 
 است كه سير تحول و تطور اسـتعاره و تكامـل نظريـة اسـتعاره در                 اينمسئلة ديگر   

تعاره را بـه مثابـه   به همين دليل اگر مفهوم تركيبي اس ـ. بلاغت اسلامي خطيّ نبوده است 
تكامـل  . يـابيم   كلّ واحد با ديد تاريخي بررسي كنيم به سير تاريخي استعاره دست نمـي             

 به  ؛توان به چيدن مرتّب و منظّم آجرهاي يك ساختمان تشبيه كرد            نظرية استعاره را نمي   
  بلاغيان الزاماً به ترتيب تـاريخي آراي يكـديگر را  ،عبارت ديگر در تطور مفهوم استعاره  

 ،آينـد   كنند، بلكه ممكن است دو عـالم بلاغـت كـه بلافـصل درپـي هـم مـي                    كامل نمي 
رو، برخي تلاشـها بـراي        از همين . هاي بسيار متفاوتي دربارة استعاره داشته باشند        ديدگاه

 از آن جملـه     ؛ مانده اسـت    به دست دادن روايتي تاريخي از پيدايي و تطور استعاره ناكام          
اشاره   )     ه 1415( اثر محمود السيد شيخون      نشأتها و تطورها  : ارهالاستعتوان به كتاب      مي
 بحث دربـارة اسـتعاره را از جـاحظ آغـاز كـرده و تـا دوران                  ،مؤلفّ در اين كتاب   . كرد

گونه تطوري در مفهوم اسـتعاره را نـشان    گزارش اين كتاب هيچ. معاصر ادامه داده است  
ستعاره به ترتيب تـاريخي آمـده و مؤلـّف           تنها آرا و تعاريف بلاغيان در باب ا        ؛دهد  نمي

هـاي پـيش و پـس از آن صـورت نـداده و                تلاشي براي مرتبط ساختن هر تلقيّ با تلقيّ       
تـوان گفـت هـيچ ارتبـاطي           براي نمونه، مي   ؛ثمر مانده است    هاي او نيز بي     اندك كوشش 

  مبـرّد  ،)7ص:همـان (، تلقّـي ابـن قتيبـه        )6ص: 1415شـيخون،   (ميان تلقيّ جاحظ از استعاره      
تلقّـي هريـك از ايـن       . نيـست  )12ص:همـان ( معتـزّ    و ابـن   )11ص:همان(، ثعلب   )9ص:همان(

هـيچ  . سـت ا   با هم مـشترك   ) استعاره(هايي است كه تنها در نام         بلاغيان در حكم جزيره   
يك از اينان در تكميل آراي پيش از خود نكوشيده بلكه هريـك اسـتعاره را از ديـدگاه                   

  .خود بررسي كرده است
رسد يكي از عوامل سير غيرخطيّ تطور مفاهيم بلاغـي، گذشـته از منـشأ                 نظر مي به  

اطّلاعـي بلاغيـان    تبع آن بـي     متفاوت و چندگانه آنها، گستردگي سرزمينهاي اسلامي و به        
در دورة شـكوفايي بلاغــت اســلامي،  . هـاي يكــديگر اســت  عــصر از آرا و ديــدگاه هـم 

) غرب سـرزمينهاي اسـلامي    (و مصر   ) ميشرق سرزمينهاي اسلا  (دانشمنداني از جرجان    
بسياري از اينان به سبب بعـد جغرافيـايي و نيـز نبـود              . اند  در تكامل بلاغت نقش داشته    

جـاي تكميـل    ماندنـد و بـه     اطّـلاع مـي     هـا از آراي يكـديگر بـي         امكانات انتشار ديـدگاه   
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هر محـل  پيداست كه ش . گرفتند  هاي يكديگر، هركدام رويكردي ويژه در پيش مي         ديدگاه
تـأثير    زندگي هر عالم بلاغـت و ارتبـاط آن بـا تمـدنهاي مجـاور نيـز در ايـن امـر بـي                       

  .توانست بود نمي
  

  انگارة پيشنهادي براي نظرية استعاره
هاي پيشين براي     با  توجه به مسائل و دشواريهاي ياد شده و بويژه ناموفّق بودن كوشش             

رسد  ه در بلاغت اسلامي به نظر ميبه دست دادن گزارشي تاريخي ـ توصيفي از استعار 
اي كه در پـي       انگاره. اي نو براي روايت تكامل نظرية استعاره نيازمنديم         به انگاره و شيوه   

اي مطرح شده در بخـش پيـشين       ، مسائل و دشواريه   پيشنهاد خواهد شد تا حدود زيادي     
ل نظريـة   تواند مبناي نظري مناسبي براي نگارش تـاريخ و تكام ـ           كند و مي    را برطرف مي  

  .استعاره اسلامي باشد
  :ايم در انگاره پيشنهادي اين موارد را در نظر داشته

ا تـا آنجـا كـه       ها و تمدنه  توجه به وامگيري بلاغت اسلامي از بلاغت ساير زبان         .1
  دهد مدارك و شواهد نشان مي

  سازنده مفهوم تركيبي استعاره در بلاغت اسلاميعوامل عناصر و جداسازي .2
هاي متفاوت استعاره بـه عنـوان          اصلي و تلقيّ   عواملهر يك از    در نظر گرفتن     .3

واحدي مستقل و دنبال كردن سير تحول و تطور هر يك به شكل جداگانه بـه                
 گرايانه در توصيف سير تاريخي استعاره جاي رويكرد كل

هـا بـه       و تلقّـي   عواملتوجه به افزايش يا كاهشهايي كه به مرور در هر يك از              .4
 .وجود آمده است

هـا ـ بـا      و تلقّـي عوامـل در نظر داشتن پيوند و نسبت استعاره ـ در هر يك از   .5
 ساير صورتهاي خيال

 نقطة عطفي در سـير تطـور و         اي  گونهتوجه به بلاغيان بزرگي كه آراي آنها به          .6
ني تكامل نظرية استعاره بويژه در ايران اسلامي به شمار است يا باعث دگرگـو             

 . است در ديدگاه بلاغي نسبت به استعاره يا تغيير معنايي اصطلاح استعاره شده
شده و بعدها استعاره بـه حـساب          توجه به مفاهيمي كه زماني استعاره تلقيّ مي        .7

نيامده است و برعكس، در نظر داشـتن مفـاهيمي كـه پيـشتر اسـتعاره شـمرده         
 .استشده، ولي بعدها در قلمرو استعاره وارد شده  نمي
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ه بـه                  .8 به دست دادن روايتي از استعارة اسلامي و تكامل نظرية نهايي آن با توجـ
 . استگرفتههاي مختلف  عناصري كه از تلقيّ

» جرجاني«و» يوناني«،  »عربي«بر اين مبنا، مفهوم تركيبي استعاره را به سه تلقيِّ            .9
گـاه     آن نگـريم و    كنيم و هر يك را به طور مستقل، از منظر تاريخي مي              مي جدا

  .كنيم را از قبِل تعامل و سنتز آنها روايت مي» استعاره اسلامي«
 اجزاي سازنده خـود را از  ، است كه نظرية استعاره اسلامي     جداسازي اين اين  اساس  

با اينكـه مفهـوم مركّـب اسـتعاره         . گرفته است ) يوناني، عربي و جرجاني   (اين سه تلقيّ    
ه از ايـن سـه تلقّـي گرفتـه شـده، برخـي        اسـت ك ـ  عـواملي اسلامي متشكّل از اجـزا و       

. بنديها، مفاهيم و آراي اين سه تلقيّ در نهايت به استعارة اسلامي راه نيافته اسـت                 تقسيم
  .دلايل اين امر را در شرح اجمالي سير اين سه تلقيّ خواهيم ديد

، مشكلات ناشي از تركيبي بودن مفهوم اسـتعاره تـا حـدود زيـادي          جداسازيبا اين   
جاي بررسي كـل اسـتعاره در حكـم هـستيِ واحـد، روايـت           واقع به   در. شود  ي م برطرف

در ايـن   . دهيم  دست مي   دهنده آن به    يك از اجزاي تشكيل      از تطور هر   اي    جداگانهتاريخي  
 و راه بـراي  ،تـر و دامنـة آن كـاملاً مـشخص          صورت، موضوع پژوهش ما دقيقتر، جزئي     

ته از اين، امكان تعيين ميزان نفـوذ و تـأثير           گذش. شود  نوشتن تاريخ استعاره هموارتر مي    
رسـد حتّـي    نظر مـي  به . آيد وجود مي بندي نهايي استعاره به     ها در صورت    هريك از تلقيّ  

 مناطق جغرافيايي زنـدگي بلاغيـان و محـيط          جداگانه به توان ضريب نفوذ هريك را        مي
  .علمي آنان مشخصّ كرد

 بـسيار كمتـر     جداسـازي  بـا ايـن      مشكل همپوشاني استعاره و ساير صـورخيال هـم        
اصـولاً بـا سـاير      ) مكنيه(= چنانكه در ادامه خواهيم ديد، تلقيّ عربي از استعاره        . شود  مي

در ورود و تطـور خـود در        )مـصرّحه (= پوشاني ندارد و تلقّـي يونـاني        مفاهيم بلاغي هم  
حه را  وقتـي اسـتعاره مـصرّ     . هايي يافته اسـت     بلاغت اسلامي با مجاز و تشبيه آميختگي      

  .توان نسبت آن را با مجاز و تشبيه روشن ساخت كنيم براحتي مي بررسي ميجداگانه 
خطيّ اسـتعاره و مـسائل ناشـي از آن هـم               اين سه تلقيّ براي تطور غير      جداسازيبا  

عـصر بـا يكـديگر تفـاوت دارد يـا             اينكه تلقيّ چند عالم بلاغـت هـم       . ايم  حلي يافته   راه
كننـد و هريـك رويكـرد         نـد آراي همـديگر را تكميـل نمـي         آي  عالماني كه درپي هم مي    

با اين نگاه، هريك از آنـان را        . گم نخواهد كرد    در  گيرند، ما را سر     متفاوتي را در پيش مي    
 ارتباط ميان يك عـالم بلاغـي بـا     ديدگاه،از اين   . متأثّر از تلقيّ متفاوتي خواهيم شناخت     
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ست يـك تلقّـي دو قـرن در محـاق           سه قرن پيش و پس قابل توجيه است؛ ممكن ا            دوـ
  .فراموشي رود و سپس از منطقه جغرافيايي ديگري سربرآورد

گانه در    هاي سه   اگر كل مفهوم استعاره را به تاريخ ادبيات تشبيه كنيم، هريك از تلقيّ            
جاي تاريخ كلّ ادبيات ،تاريخ غزل يا قـصيده           پيداست وقتي به  . حكم قالبهاي ادبي است   

  .كنيم، دقّت و ژرفاي پژوهش ما چه مايه افزونتر خواهد بود روايت جداگانهرا 
تـاريخ اسـتعاره    5نيازي از ادواربندي  بي،آورد  سهولت ديگري كه اين انگاره پديد مي      

مورخان معاصر بلاغت اسلامي نظير شوقي ضيف، تـاريخ بلاغـت را بـه ادواري                .است
» و جمـود      تعقيـد «و  » يدرخشش تحقيقات بلاغ  «،  »بررسيهاي روشمند «،  »پيدايش«چون  

بنـدي   اين ادواربندي با وجود فوايدي كه بـويژه در تقـسيم  ).1383ضيف،(كنند  تقسيم مي 
اي كـه بـه       چـه بـسا در دوره     .آيـد   كـار نمـي     كل بلاغت دارد در تاريخ استعاره چندان به       

 نگرشهاي بلاغي درخشاني در بـاب اسـتعاره وجـود            است، موسوم شده » جمود  و  تعقيد«
هاي كوچك   زمان را به دوره   ،هرحال  از اين گذشته در ادواربندي ناچاريم به      . داشته باشد 

ا و  مقاطعي نيازمنديم كه يـافتن آنه ـ براي اين كار به نقاط عطف و   . يا بزرگ تقسيم كنيم   
 -قبـولي باشـد   توانـست انتخـاب قابـل     كه آن هم مي   -ترجيح يك نقطة عطف بر ديگري     

گنجد و     نوآوريهايي داريم كه در يك دوره نمي       ،رهنيز در تاريخ استعا   . اصلاً آسان نيست  
 ،بنابراين، يكـي از فوايـد مهـم ايـن انگـاره           . آنها را بايد در دو يا چند دوره بررسي كرد         

  .  پرهيز از ادواربندي و مسائل ناشي از آن است
اي از هر سه تلقيّ اسـت كـه طـي سـنتزي               هرروي، فهم و تلقيّ امروزين ما، آميزه        به

در طول تاريخ اسـتعاره     . بندي شده است    لب مفهوم بلاغي واحدي صورت    عجيب در قا  
ديدگاه برخي بلاغيان تنها به يك تلقيّ منحصر است و ديدگاه بعضي، تركيبـي از دو يـا                 

از اين رو در اين انگاره ممكن است آراي يك عالم بلاغي در دو يا سـه   . سه تلقيّ است  
  .دشوتلقيّ بررسي 

  
  تلقّي عربي از استعاره

. توان تلقيّ عربـي دانـست        مي ،شود  آن بخش از استعاره را كه مكنيه و تخييليه ناميده مي          
اسـتعاره بـه   . بـاز بـسته اسـت   » استعاره«اين تلقيّ از استعاره كاملاً به معناي لغوي كلمه     

 شاعر چيزي را كه به طـور        واقع،در استعارة مكنيه در     . است» خواستن  به عاريت « معناي
  : مثلاً در بيتِ؛)كند استعاره مي(گيرد  قد آن است براي آن به عاريت ميمثال الف فا
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ــا ــشبت أظفاره ــه أن ج  واذا المني  

ــع     ــه لاتنف ــلَّ تميم ــت ك  الفي
  

كه چنگال ندارد، چنگال به عاريت گرفتـه و در ايـن بيـت           ) المنيه(شاعر براي مرگ    
اي،  داشتن چنگـال را بـه         ساختِ مرگ به درنده     با استعارة مكنيه و تشبيه پنهان در ژرف       

  .مرگ نسبت داده است
 نقش اساسـي    قواعد الشعر در كتاب     )     ه 291. م(در اين تلقيّ، بلاغياني چون ثعلب       

،  چنين بحثي كه جاحظ در باب استعاره كرده و باران را گريستن ابر خوانده          هم. اند  داشته
 :1383 ضـيف، .ك.ر(اسـت بعدها در گسترش اين تلقيّ از اسـتعاره تـأثير فـراوان بخـشيده               

  ):72ص
 يا دار قـد غيرهــــا بلاهــا       «

  ج   وطفقــت ســحابه تغــشـــاها

 كانّـمـا بقـلــم مـحــاهــــا     
 تبكــي علــي عراصــها عيناهــا 

  

  ). 1/106: 1968جاحظ، (»جعل المطر بكاء من السحاب علي طريق الاستعاره...
پيداست، تلقّـي او هـم تنهـا        .(       ه 296م( ابن معتزّ       البديع چنانكه از مثالهاي كتاب     
  ).14-12ص :  ه1415شيخون، (ناظر بر استعارة مكنيه است 

ه اسـت   ، بلاغت فارسي نيز منظور از استعاره   كتابهايدر   .  اغلب همين اسـتعارة مكنيـ
 مثالهـاي وطـواط در       ،)41-40ص:1362الرادويـاني،   (است  رادوياني آورده    تمام مثالهايي كه  

شمس قـيس،   ( المعجم، مثالهاي شمس قيس در    )29-28ص:1362وطواط،  رشيد( السحر  حدايق
  ،)35-34ص:1341رامـي،   ( الحـدايق   حقايقالدين رامي در       مثالهاي شرف  ،)362-358ص:1335

، مثالهاي واعظ كاشـفي   )48-47ص:1341الحلاوي،    تاج( الشعر  دقايقالحلاوي در     مثالهاي تاج 
 تمـام   سـرانجام،  و   )104ص:1369ظ كاشفي سبزواري،    واع( الاشعار  الافكار في صنايع    بدايعدر  

 جملگـي از    )9-8ص:1383هـدايت،   ( مدارج البلاغه خان هدايت در كتاب       مثالهاي رضاقلي 
  . است مصاديق استعارة مكنيه
اينان مفهوم اسـتعارة مـصرّحه را خـارج از دايـرة اسـتعاره              است  اين امر سبب شده     

بنـديهاي تـشبيه منتقـل        ا تشبيه مكنّـي بـه طبقـه       بشمارند و آن را زير نام تشبيه كنايت ي        
 بلاغي فارسي قرنها تنهـا مفهـومي اسـت كـه نـام              ابهايواقع اين تلقيّ در كت     در .سازند

  .استعاره دارد

  تلقّي يوناني از استعاره
   استعاره يوناني از  اند، متأثّر از تلقيّ     كرده مجاز تعريف  كه استعاره را نوعي    تقريباًتمام كساني 
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 تفاوتهـايي   ،ناميم  استعارة يوناني با آنچه ما اكنون استعارة مصرّحه مي        . آيند  اب مي به حس 
يي كه پس از ورود اسـتعارة يونـاني بـه بلاغـت اسـلامي بـر آن عـارض                    كاهشها. دارد

. ك.ر( از جملـه اعتـراض قاضـي جرجـاني           ؛گرديده، مهمتـرين دليـل ايـن تفاوتهاسـت        
خـوانيم،   مي) الادات و گاه محذوف( تشبيه بليغ ه امروزچ به استعاره شمردن آن    )2نوشت  پي

  .سبب بيرون ماندن اين صورت خيالي از دايرة استعارة اسلامي است
شـويم، تلقّـي يونـاني ـ      در مجموع، هر چه از دوران آغازين بلاغت اسلامي دور مي

الـب  زند و رفته رفتـه بـه تلقّـي غ    البته با كاهشها ـ اندك اندك تلقيّ عربي را به كنار مي 
اين تلقيّ امروز چنان نيرو گرفته است كه برخي، چنانكه پيـشتر ديـديم،              . دشو تبديل مي 

  خواهان جداشدن استعاره مكنيه از مفهوم استعاره و منحصرشدن اسـتعاره بـه مـصرّحه              
بنديهاي استعاره نيز ظاهراً آنچه بيشتر مورد توجه اسـت و بـه انـواعي                 در تقسيم . ندهست

  .است) استعاره مصرّحه(= ن استعاره يوناني  همي،شود تقسيم مي
مصاديق تلقيّ يوناني در دوران آغازين حيـات خـود در بلاغـت اسـلامي بـا مجـاز                   

 از جمله   ؛انجامد تا خود را از آن متمايز سازد         مرسل همپوشاني دارد و مدتي به طول مي       
   بيتِ ،تأويل مشكل القرآندر  )   ه276. م(قتيبه  ابن

بـأرض قــوم اذا نـزل الــسماء     ج  

  رعينـــاه و ان كـــانوا غـــضابا  

  

 در ايـن بيـت را       الـسماء  اينكـه كند حـال      را به عنوان شاهدي براي استعاره ذكر مي       
  ).8-7ص :   ه1415شيخون، . ك.ر(شمارند  مي) به علاقه سببيت(عموماً مجاز از باران 

ن تلقّـي    ما، اي   امروزه به دليل ورود مباحث بلاغت غربي به حوزة پژوهشهاي بلاغي          
اي  در حال احياي عناصري از         قدرت و نفوذ بيشتري يافته است و بويژه در آثار ترجمه          

  .خود است كه به مرور زمان در بلاغت اسلامي آن را از دست داده است

  تلقّي جرجاني از استعاره
عيار بلاغيوني اسـت كـه در         در روند تاريخي استعاره، عبدالقاهر جرجاني  نمايندة كامل        

 شهر جرجان پيشتر از عبدالقاهر نيـز بلاغيـان نامـداري چـون قاضـي              .اند  زيسته  ان مي اير
جرجاني داشته است، اما پژوهش عالمانة او در باب استعاره، و نوآوري او در اين زمينه                
چنان است كه برخـي محقّقـان معاصـر، آراي جرجـاني در بـاب اسـتعاره را در قالـب                     

كمال ابوديب فـصلي از كتـاب خـود را           جمله، از؛  دان  بندي كرده   اي جديد صورت    نظريه
  اختـصاص داده اسـت    » نظريـة اسـتعاره   «دربارة نظرية جرجاني در باب صـورخيال بـه          
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 )Abu Deeb, 1979:p178-229(. است كـه از ديـدگاه   جبرجستگي آراي جرجاني در آن
صوري و  كه مبتني بر معيارهاي     (ارسطويي درباب تفاوت و ارتباط ميان تشبيه و استعاره        

مثابه فرايندي ذهني،عقلاني و روانـشناختي در         رود و استعاره را به      فراتر مي ) زباني است 
در استعاره اساساً ماهيت فرايندهاي تخيلي نسبت به تشبيه متفاوت اسـت             .آورد  نظر مي 

شـبه در ايـن صـور خيـال           و همين امر سبب تفـاوت در سـطح زبـاني و ماهيـت وجـه               
دسـت جرجـاني صـورتي جديـد          بندي اسـتعاره نيـز بـه        قسيم ت ). Ibid:p150-1(شود مي
 ،شـود   بندي ارسطويي و يوناني، روابطي كه در ايجاد استعاره مطرح مي            در تقسيم .يابد  مي

عنـوان    را بـه  ) شـبه   وجـه (درحالي كه جرجاني جامع    است   آشكارا برآمده از دانش منطق    
 جرجاني از استعاره نـشان      بندي  ابوديب با تحليل طبقه    .بندي برگزيده است    مبناي تقسيم 

بندي   بنديهاي استعاره در غرب بويژه طبقه       ترين و استوارترين طبقه     دهد كار او با تازه      مي
: 1370 ؛ابوديب، Ibid:p215-22(هرمان پل و استفان اولمان سنجيدني است       گوستاو استرن، 

اي برآمـده از دو  ه اين تازگيها و نوآوريها، قرار دادن تلقيّ او را در كنار تلقيّ       ). 82-70ص
  .كند فرهنگ و تمدن بزرگ توجيه مي
كردن    كس به اندازة جرجاني در تبيين استعاره و روشن          در ميان بلاغيان اسلامي هيچ    

سرفصلهايي كـه او در بـاب       . تفاوت و پيوند آن با ساير صورتهاي خيال نكوشيده است         
، تمايز ميان استعارة مصرّحه     معني استعاره، انواع استعاره   : استعاره آورده بدين قرار است    

شناختي هر يك، تناسي تشبيه در اسـتعاره، تقـسيم           و مكنيه و توضيح كاركردهاي زيبايي     
كـردن    استعاره به مفيد و غيرمفيد، استعارة تمثيليه، استعارة نزديك به حقيقـت، اسـتعاره             

تـشبيه و   معني لفظ و سپس خود لفظ، استعاره با وجوه شبه حقيقي و عقلي، تمايز ميان                
متأسفانه بـسياري   ).  صفحات مختلف     :    ه1421جرجاني،  ( در استعاره     استعاره، و مبالغه  

 متأخّر انعكاس نيافتـه     هايباهاي بلاغي ارزشمند او هنگام تلخيص و شرح در كت           از يافته 
هاي ذهن تحليلگـر      اي از تلقيّ يوناني، عربي و يافته        بحث او درباره استعاره آميزه    . است

 است و حتيّ در روزگار ما تازگيهـا          و چكيدة تحقيقات استعارة ايراني و اسلامي       خود او 
  .دارد

اي بلاغـي درخـشان و      ئليم، تحليله اي قا   سبب اينكه در اين انگاره براي او شأن ويژه        
پيش از جرجاني هريك از اين      .تلاش او براي پيوند زدن ميان تلقيّ يوناني و عربي است          

ق او اين دو تلقيّ نسبتاً دور از هم را در           رود اما ذهن خلا      خود مي  اً به راه  دو تلقيّ تقريب  
.)  ه 456.م( تقريباً همزمـان بـا جرجـاني، ابـن رشـيق قيروانـي            .آورد  قالبي واحد گرد مي   
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 منهم من يستعير للشيء ما لـيس       «:كند  عالمان بلاغت را درباب استعاره به دو دسته تقسيم مي         
ابن رشيق اصـلاً     .)1/269ص: ـ ه 1353ابن رشيق،   (»ها مخرج التشبيه  و منهم من يخرج   ...منه و لا إليه   
كند كه در تلقيّ گروه اول هم تشبيه پنهـاني وجـود دارد و تنهـا نـوع دوم را                      اشاره نمي 

ساخت مبتنـي بـر       اين جرجاني است كه نوع اول را هم در ژرف         .داند  برآمده از تشبيه مي   
  .شمارد تشبيه مي

. نظريه جرجاني از مهمترين نقاط عطف تاريخ اسـتعاره اسـت   پيوند اين دو تلقيّ در      
گذشته از اين، توجه به روانشناسي آفـرينش اسـتعاره در ذهـن شـاعر از مميـزات كـار                    

ها نوآوري دارد كه ذكـر تمـام آن را بـه كتـاب تـاريخ اسـتعاره بايـد                      آراي او ده  .اوست
  . واگذاشت

اسـتعاره ـ بايـد توصـيفي از ديـدگاه      از اين رو، هر محقّق تاريخ بلاغت ـ در اينجـا   
  .هاي متمايز و ابداعي او به دست دهد جرجاني  با تأكيد ويژه بر ديدگاه

  استعارة اسلامي
 سـنتز و محـصول تعامـل ميـان سـه تلقّـي              ،ناميم به نظر نگارنده     آنچه امروز استعاره مي   

 عـده در كتابهـاي  وم از استعاره را به قااين مفه. است) عربي، يوناني و جرجاني(يادشده  
 سـكاكي خـوارزمي     العلـوم   مفتـاح مدرسي كه در شرح و تلخيص بخش بلاغت كتـاب           

  .توان يافت  مي،است نوشته شده
آنچه در اين بخش از انگاره مورد نظر است، روايت فروكاستن سه تلقيّ پيـشين در                

گامي  ازجمله يكي هن   ؛اين روايت چند نقطه عطف مهم دارد      . اي واحد است    قالب نظريه 
 بـه وجـود دو تلقّـي از اسـتعاره در ميـان              العمـده رشيق قيرواني در كتـاب        است كه ابن  

بـه جـاي   ) استعارة مكنيه و استعارة مـصرّحه (كند و با توضيح اين دو        بلاغيون اشاره مي  
كند و ديگري هنگامي است كه آراي         گرويدن به يكي از دو تلقيّ، هر دو را توصيف مي          

شـود     زمخشري در تحليل بلاغي قرآن به كار بسته مي         الكشافير   عملاً در تفس   جرجاني
  .آيد و سپس آراي او در كتاب سكّاكي و شارحان به تلخيص مي

رفته نظرية اسـتعاره      شود و رفته     تلقيّ آغاز مي    در اين دو نقطة عطف، امتزاج اين سه       
سـه تلقّـي    در اين مسير بسياري از مفاهيم و دسـتاوردهاي ايـن            . گيرد  اسلامي شكل مي  

از ايـن رو، اسـتعارة      . كوشند اين سه تلقيّ را آشـتي دهنـد          شود و بلاغيون مي     حذف مي 
  . ها، خود تشخصّ و مميزاتي دارد وري از اين تلقيّ اسلامي با وجود بهره
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گيري اين    روايت نهايي تاريخ استعارة اسلامي، گزارش اين حذفها و تلفيقها و شكل           
  . مميزات است

  
  نوشت پي

1. Reductive 
و محمـد   ) اثـر القـرآن فـي تطـور النقـد العربـي           در كتـاب    (برخي محققان مانند محمد زغلول سلام       . 2

بحث دربارة اسـتعاره    )  شريف رضي  تلخيص البيان في مجازات القرآن    در مقدمة كتاب    (عبدالغني حسن   
  در كتـاب        ه 210. م(مثنّي  گردانند و معتقدند نخستين بار ابوعبيده معمر بن ال          را به پيش از جاحظ برمي     

علوي مقدم معتقد است بحـث      ). 52: 1364علوي مقدم،   ( دربارة استعاره بحث كرده است       )مجاز القرآن 
. م. از پيـشوايان مكتـب نحـو كوفـه        ( اثر فـراّء     معاني القرآن  در كتاب    مجازالقرآندربارة استعاره پيش از     

ه در اين كتاب به مباحث بلاغي اشـاره شـده ذكـر             ايشان حتّي شماره صفحاتي را ك     . آمده است   )    ه207
با اين حال با مراجعه به صفحات يادشده و حتي تمـام صـفحات كتـاب مـشخص                  ). جا  همان(اند    نموده
به هـر   . شود كه منظور نويسنده  كتاب از كلماتي چون مجاز معناي اصطلاحي آنها در بلاغت نيست                 مي

  .ستعاره بلاغي به دست داده استروي، جاحظ نخستين كسي است كه تعريفي از ا
3. The Organon 

 :نواس در بيت ابي. واقع شده است )   ه366. م(اين تلقّي از استعاره مورد اعتراض قاضي جرجاني . 4
 فاذا صرفت عنانه انصرفا    والحب ظهر أنت راكبه

را اسـتعاره   ) ظهـر (      به نظر قاضي جرجاني محبت به پشت تشبيه شده است و گمان آنان كه پـشت                 
امـروز نيـز مـا      ).108ص:1372كـدكني،     ؛ شـفيعي  18-17ص  :   ه 1415شـيخون،   ( خطاسـت    ،پندارند  مي

  .دانيم مي) بليغ(برخلاف بلاغت غربي اين صورت خيالي را تشبيه 
5. Periodization 
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